
 بسم الله الرحمن الرحیم

 89/ 50/11 مجلسه پنجاه و نه

 !نسخ قرآن با سنتمسئله بررسی  –( 0) تسن   مشروعیت هادل  بررسی  موضوع:

ین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله و الصلاة اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستع

 .رسول الله و علی آله آل الله لاسیما علی مولانا بقیة الله واللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله إلی یوم لقاء الله علی

 پرسش:

 سنت چه حكمی دارد؟نزد اهل مرسل تابعی

 پاسخ:

غیر از صحابه كه یعنی  .اختلاف دارند در این مسئلهن آقایاالبته گویند حجت است؛ را غالبا می مرسل تابعی

، نسبت به غیر صحابه ؛فاسق و غیر فاسقش حجت استو از دیدگاهشان ها در موردش اتفاق نظر دارند، این

حجت است یا حجت نیست؛  مرسل تابعی حجت است یا حجت نیست؛مرسل صحابه  همه اختلافی است!

 اختلافی است!

 پرسش:

« اسلم»می گویند آن روایت از  درباره احراق خانه حضرت زهرا،نقل كرده « مصنف ابی شیبه»كه آن روایتی را 

 هست و او در آن زمان اصلاً مدینه نبوده است! لذا روایت مرسل است!

 پاسخ:

 دارند که:« اسلم»كنم در رابطه با یالان من خدمت تان عرض م



 «النبي زمان أدرك... العدوي القرشي أسلم »

 هم گفته:« یعجل»

 «مديني ثقة من كبار التابعين»

: النشر دار ،247: الوفاة المزي الحجاج أبو عبدالرحمن الزكي بن يوسف :المؤلف اسم؛ الكمال تهذيب

و  078 ص، 7 ج ،معروف عواد بشار. د: تحقيق الأولى،: الطبعة ،1895 - 1455 - بيروت - الرسالة مؤسسة

035 

 هم گفته:« مرقاة المفاتیح»

 «الجمهور عند حجة التابعي مرسل»

 دار هـ،1514: الوفاة القاري محمد سلطان بن علي: المؤلف اسم المصابيح؛ مشكاة شرح المفاتيح مرقاة

 عيتاني، ج جمال: تحقيق الأولى،: الطبعة م،7551 - هـ1477 - بيروت/ لبنان - العلمية الكتب دار: النشر

 434 ، ص8

 دارد:« ثفتح المغی» ؟دیگر از این بهتر!

 «مضى فيما بها يحتجون العلماء أكثر كان دقف المراسيل وأما»

: الوفاة السخاوي الرحمن عبد بن محمد الدين شمس: المؤلف اسم الحديث؛ ألفية شرح المغيث فتح

 138 ص ،1 ج الأولى،:  الطبعة ، هـ1453 - لبنان - العلمية الكتب دار: النشر دار هـ،857

یا راست تمام شد رفت. این را  ؛ وقتی این شد، دیگر«ادرك زمان النبی» : اسلم،گویدمیكه ایشان اولا بر این

 هم باطل است. « مزي»های گوید پس دیگر حرفاگر دروغ می گوید؛گوید یا دروغ میمی



 گوید:می ،هم« ابن حجر»

 «سفرتين النبي مع سافر...  عمر مولى أسلم »

: الوفاة الشافعي العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد: ؤلفالم اسم ؛الصحابة تمييز في الإصابة

، 1، جالبجاوي محمد علي: تحقيق الأولى،: الطبعة ،1887 - 1417 - بيروت - الجيل دار: النشر دار ،907

 33ص

 در جای دیگر می گوید:

 «مخضرم ثقة عمر أسلم مولى»

 است. درك كرده یعنی هم زمان جاهلیت را و هم زمان پیغمبر را

 دار ،907: الوفاة الشافعي العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد :المؤلف اسم التهذيب؛ تقريب

 154 ، ص1عوامة، ج محمد: تحقيق الأولى،: الطبعة ،1893 - 1453 - سوريا - الرشيد دار: النشر

 ،نه یا كنند؛ه نمیهای خودشان را نگاتابكو یا سواد ندارند،  زنند؛فت میهای مهایشان حرفبعضی

زنند. بزرگان ما هم كه حوصله طور تیری در تاریكی میهمین ولی عناد دارند!كنند هایشان را نگاه میكتاب

 شوند.كنند یا متوقف میعقب نشینی می ،كندیك دفعه وقتی طرف اشكال می د،ندارند همه را بررسی بكنن

« عثمان الخمیس»ها ترین اینقوی .و قضیه را حل کردی كرد سبالا و پاینش را برر ،ها را باید رفت گشتاین

 كند. دفاع می« عمر بن خطاب»از به خانه حضرت زهرا دارد، و دارد مستقلی در رابطه با هجوم  که كتاباست 

ی نیست كه اشبههیعنی ی كه ایشان كرده است همه را یكی یكی جواب دادیم، اما به طور مفصل هر شبهه

عثمان »هم، جواب مفصلی به « میلانی»البته آقای ما جواب نداده باشیم. و كرده باشد « یسعثمان الخم»

 داده است.« الخمیس



  تابعی است؛ گفتیم که آقایان دارند:« اسلم»بنابراین می گویند که 

 «الجمهور عند حجة التابعي مرسل»

 دار هـ،1514: الوفاة القاري مدمح سلطان بن علي: المؤلف اسم المصابيح؛ مشكاة شرح المفاتيح مرقاة

 عيتاني، ج جمال: تحقيق الأولى،: الطبعة م،7551 - هـ1477 - بيروت/ لبنان - العلمية الكتب دار: النشر

 434 ، ص8

 آقایان معتقد هستند که:و از طرفی هم ایشان صحابی است، 

 «  قطعا الجنة أهل من كلهم الصحابة »

: الوفاة الشافعي العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد: مؤلفال اسم ؛الصحابة تمييز في الإصابة

، 1، جالبجاوي محمد علي: تحقيق الأولى،: الطبعة ،1887 - 1417 - بيروت - الجيل دار: النشر دار ،907

 11ص

مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر دانلود كنند و در اختیار از سایت می توانند را شبهات فاطمیه دوستان فایل 

 است.موجود هم به صورت پی دی اف و هم به صورت پاور پوینت  ،در سایتفایل این  داشته باشند.

به این پنج سال قبل است، ما بعد از آن خیلی كار كردیم و  یعنی برای چهار ؛است البته این فایل خیلی قدیمی

 بگذارند.کانال یا ترش را دوستان از من بگیرند و روی سایت جدیدمطالب اضافه كردیم. فایل 

 پرسش:

آیا این  داد.مشورت میبه عمر بن خطاب در یك قسمت دارد كه امام علی )علیه السلام( « فتح ایران»در قضیه 

 مسئله صحیح است!؟



 پاسخ:

آید، خبر دادند كه صد هزار نیرو از ایران دارد میبه او  ،عمر در مسجد آمد ، دروغ است، دروغ است!دروغ است

 خورد. از همه مشورت گرفت هركدام یك حرفی زدند، به علیلرزید و دندانهایش به هم مییعمر از ترس م

 ،جا برویاگر خودت بخواهی آن :امیرالمؤمنین گفتزنی؟ و كرد و گفت تو چرا حرف نمیر )علیه السلام( هم

 شود.چنین و چنان می

 ،بر آن امیرالمؤمنین نه به خاطر عمر و اضافه دهد؛ت مشورت بگیرد حضرت مشورت میاگر یهودی هم از حضر

اول سراغ حضرت علی )سلام الله علیه( جناب عمر هم گوید این كار بهتر است. آنها میبلكه به خاطر مسلمان

 نیامد.

گویید؟ تا آخرش هم به گویی؟ فلان و فلان شما چه میتو چه می« زبیر»نظر تو چیست؟ « طلحه»ابتدا پرسید 

 زنی؟ تو هم حرف بزن!چرا حرف نمی !یا علی تو ساكت هستی :رد و گفتامیرالمؤمنین رو ك

این حرف حضرت هم برای نجات مسلمین بوده، برای نجات  .وقتی امیرالمؤمنین حرف زد، حرف علی را گرفت

 كشور اسلامی بوده، نه به خاطر شخص عمر!

 پرسش:

 دند!؟در سپاه قادسیه بو« عمار»یا « حذیفه»صحابی دیگر مثل پس چرا 

 پاسخ:

را از فساد  بروید حداقل یك قسمتیشما اگر  :در این مورد از امیرالمؤمنین مشورت خواستند، حضرت فرمود

در  ،جلوگیری كنید به نفع اسلام است. بعضی از صحابه با مشورت امیرالمؤمنین برای جلوگیری از فساد بیشتر



كدام هیچ  ،خود حضرت امیر، امام حسن و امام حسیناما  دانیم!كه مصلحتش چه بوده ما نمیبودند. این جنگ

 در این فتوحات شركت نداشتند.

از  هید كه فاتحش امیرالمؤمنین نباشد؛آقا شما یك جنگی در اسلام به ما نشان بد :ها داریمیك سوالی از اینما 

 كه آخرین جنگ است.« حنین»گرفته تا « جنگ بدر»

ه دست امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( انجام نشده باشد شما به ما نشان ها بیكی از این فتحکه به ما بگویید 

 گوید:ندارند. خود عمر می . این رابدهید

 «الإسلام عمود قام لما سيفه لولا»

 الحديد أبي بن محمد بن محمد بن الله هبة بن الدين عز حامد أبو: المؤلف اسم البلاغة؛ نهج شرح

: الطبعة م،1889 - هـ1419 - لبنان/  بيروت - العلمية الكتب دار: النشر دار هـ، 300: الوفاة المدائني

 01، ص17النمري، ج الكريم عبد محمد: تحقيق الأولى،

ند شده بود؟ آیا امیرالمؤمنین این سیف علی در این بیست و پنج سال چه شد؟ آیا سیف امیرالمؤمنین ك  

چرا در این فتوحات اسمی از علی  ؟لی كجا رفتشجاعتش را از دست داده بود؟ قضیه چه بود؟ شجاعت ع

 نیست؟ این همه فرماندار، حاكم و... نصب كردند، چرا در هیچ كجا اسم از علی نیست؟

بنی »تقسیم بیت المال برای  فرضا یا« مدینه»كه یك مسؤلیت كوچكی حتی برای تقسیم بیت المال در این

است این را « هاشم بنی»بگویند یا علی تو بیا این سهم دند را هم به حضرت واگذار نکردند! یعنی نیام« هاشم

 خودت تقسیم كن!



دانستند اگر از حضور امیرالمؤمنین در حكومت وحشت داشتند؛ چون می دهد كه آقایانها نشان میاین

مقایسه فعلی اینها را با حاکمان كنند كه مردم ها حكومت میطوری این ،امیرالمؤمنین بیاید و یا یاران علی بیایند

 كنند. می

 :دارند که« بصره»در مورد نماز امیرالمؤمنین در 

رَنَا صَلَاةً  الْجَمَلِ  يوم عَلِي   بِنَا صلى»  «اللَّهِ  رسول صَلَاةَ  ذَكَّ

 - الفكر دار: النشر دار ،720: الوفاة القزويني عبدالله أبو يزيد بن محمد: المؤلف اسم ماجه؛ ابن سنن

 812، ح 783 ، ص1الباقي، ج عبد فؤاد محمد: تحقيق بيروت،

  قطعا این شكلی نبود. ،ومت داری بوددر فتوحات و یا در حكحضرت شود. اگر نماز علی یاد آور نماز رسول الله می

كنند كه اگر بگویند علی مشاور عمر های ما یك مقدار خود باخته هستند، یك مقداری تصور میبعضی از خودی

كرد، عبایش به افتاد و عبایش را فراموش میكرد با عجله راه میكه عمر او را صدا می دانم وقتیبوده و نمی

 ! نه آقاو... این برای وحدت شیعه و سنی مفید است رفتدوان دوان نزد عمر می و شدزمین كشیده می

 طوری نبود!این

ز آن وهابی است؛ یعنی اگر بنا زنند، بدتر اها میها چیست؟ فردای قیامت كتكی كه به ایناین مسخره بازی

زنند؛ چون می ضربهصد  ،كندطور توجیه میبرای این شیعه كه دارد این ،ضربه شلاق بزنند 05 ،است برای وهابی

 تر از تخریب یك وهابی است.قوی ،تخریب این

عالمی دانند قضیه چه است؛ ولی یك شیعه و یك عالم شیعه مخصوصا اش روشن است، مردم میوهابی چهره

 كند. دارد تخریب می ،زندها را میآید این حرفوقتی می ،كه در جامعه تأثیر گذار است



! من به اصلا در عمرش هم این مدارك را ندیده زنید،با كدام مدرك این حرف را میها اگر سوال كنیم از این

 ها گفتم عبارت:یكی از این

 «عمر لهلك علي لولا»

سه جا گفته  ،نهجا بابا سیصد  گفته! در سیصد جا :آورید؟ گفترای ما از ائمه میكجاست؟ یك سند صحیح بدر 

ائمه )علیهم السلام( از من و شما كه  ،بدهید. اگر بود نشان شما یك مورد از ائمه )علیهم السلام( برای ما ،باشد

 دادند.بیشتر برای وحدت و مسائل تقریب اهمیت می

 :که فرمود ه( پنجاه تا روایت داریمما از امام صادق )سلام الله علی

مْ  صَلَّى مَنْ » ف   فِي مَعَه  لِ  الصَّ ولِ  خَلْفَ  صَلَّى كَمَنْ  كَانَ  الْأوََّ  «اللَّهِ  رَس 

: غفارى على / مصححمحقق كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، نویسنده: الإسلامية(، -الكافي )ط 

لِ  بَاب  ، 395 ، ص3 ، جناشر: دار الكتب الاسلامیة اكبر و آخوندى، محمد، ج  صَل ي الرَّ مَّ  وَحْدَه   ي  عِيد   ث   فِي ي 

صَل ي أَوْ  الْجَمَاعَةِ   3 ، حذَلكِ قَبْلَ  صَلَّى كَانَ  قَدْ  وَ  بِقَوْم   ي 

 یا فرمود:

اهِرِ سَيْفَه  » لِ كَالشَّ ف  الْأوََّ مْ فِي الصَّ صَل ي مَعَه   «اللَّهِ  سَبِيلِ  فِي فَإِنَّ الْم 

دار الكتب الإسلاميه، ناشر: طوسى، محمد بن الحسن،  ؛ نویسنده:يب الأحكام )تحقيق خرسان(تهذ

 178، ح 722 ، ص3، جالموسوى حسن خرسان،محقق/ مصحح: 

علی مشاور اگر واقعاً اگر واقعا این قضایا بود،  با تقریب میان شیعه و سنی داریم. این همه ما روایت در رابطه

 آوردند. یك جا می ،مشاور عثمان بود عمر، مشاور ابوبكر و



كه شیعه بداند ها برای تقریب بین شیعه و سنی مفید است؟ نماز خواندن مفید است یا اینكدام یك از این

این كه خیلی تأثیرش برای تقریب بین  حسنه داشته است!؟ لام الله علیه( با معاویه رابطهامیرالمؤمنین )س

 نداریم.شیعه و سنی بیشتر است؛ ولی 

 نهج البلاغه را ببینید؛ حضرت فرمود: 03د نامه زنند، شما برویها دارند چوب حراج بر تراث شیعه میلذا این

ينَ  هَذَا فَإِنَّ »  «الْأشَْرَار أَيْدِي فِي أَسِيراً  كَانَ  قَدْ  الد 

/ محقق هجرت،: ناشر حسين، بن محمد الرضى، شريف: نویسنده ؛(صالح للصبحي) البلاغة نهج

 03 نامه ،430 ص الاسلام، فیض: مصحح

 فرمود: 105یا در خطبه 

ى» ولَه   اللَّه   قَبَضَ  إِذَا حَتَّ كْرَةِ  فِي ذَهَل وا وَ ... الْأعَْقَابِ  عَلَى قَوْم   رَجَعَ   رَس  نَّة   عَلىَ السَّ  « فِرْعَوْنَ  آلِ  مِنْ  س 

/ محقق هجرت،: ناشر ين،حس بن محمد الرضى، شريف: نویسنده ؛(صالح للصبحي) البلاغة نهج

 105 خطبه ،758 ص الاسلام، فیض: مصحح

 یا می فرماید: ؟زند!ها را میمشاورش بود كه این حرفحضرت امیر 

وا» ولِ  حَرْبِ  عَلَى كَإِجْمَاعِهِمْ  حَرْبِي عَلىَ أَجْمَع   «اللَّه رَس 

/ محقق هجرت،: ناشر حسين، بن محمد الرضى، شريف: نویسنده ؛(صالح للصبحي) البلاغة نهج

 33 نامه ،458 ص الاسلام، فیض: مصحح

داند. علی از این ها را محاربه میداند. كار اینبرای خودش حرب میرا این كارها حضرت امیرالمؤمنین اصلا 

كْرَةِ  فِي ذَهَل وا وَ » طرف بیاید بگوید: نَّة   عَلَى السَّ  ورت بدهد!!ها مشآن طرف برود به آناز  ؛«فِرْعَوْنَ  آلِ  مِنْ  س 



خواهم دخترم را به فلان جوان البته در مورد خود مشورت ما كاری نداریم، یك یهودی بیاید بگوید یا علی من می

كه در مشورت كند. ما روایت هم داریم بر ایننه؟ امیرالمؤمنین در مشورت خیانت نمی دانید یابدهم صلاح می

یا علی من  :یك مشرك بیاید به علی )علیه السلام( بگویدد. و دشمن شما باشد، ولو كافر باشخیانت نكنید ول

 دهد.در این قضیه چه كار كنم؟ امیرالمؤمنین به او مشورت می ،خواهممشورت می

 پرسش:

 ؟نیستسندش درست  «عمر لهلك علي لولا» روایت

 پاسخ:

وایتی را به مناسبتی در یك ر «کلینی». البته مرحوم است، در منابع ما نیست اهل سنتدر منابع این روایت 

 ساقطاز اعتبار گوید روایت ضعیف است و آن را می« مرأة العقول»در « مجلسی»آورد؛ ولی مرحوم می« كافی»

 كند.می

 آغاز بحث...

 مطرح كردیم که فرمود: را ، آمدیم اولین آیهتما در رابطه با مشروعیت سن  

وَ  الْهَوَى، إِنْ  عَنِ  ينْطِق   )وَمَا  يوحَى( وَحْي إِلاَّ  ه 

 !نيست شده نازل او بر که وحی جز چيزی گويدمی آنچه !گويدنمی سخن نفس هوای روی از هرگز و

 4و  3(: آیه 03سوره نجم )

 الْهَوَى، عَنِ  ينْطِق   وَمَا)گویند همه می سنت و علمای شیعه،یان را هم آوردیم كه علمای اهلقاجا ما بحث آدر این

وَ  إِنْ   است و هم شامل قرآن!هم شامل سنت  ؛(يوحَى يوَحْ  إِلاَّ  ه 



ت نسخ توانیم قرآن را با سن  در این بحث این قضیه مفصل مطرح شده، كه آیا ما میو  قایان یك بحثی دارندآ

خواهم ورود پیدا شود گفت گل سرسبد و بیت القصیر بحث ما است. البته من زیاد نمینه؟ این را می كنیم یا

 یهایتوانند كتابدوستان می بیست جلسه باید درگیر این بشویم.، خودش ده، ورود پیدا كنیمكنم، اگر بخواهیم 

 علوم قرآنی نوشته شده را ببینند. كه در

اقوال علمای  است. سنگ تمام گذاشته 043صفحه  7جلد « العده فی الاصول»در كتاب « شیخ طوسی»مرحوم 

نافین را ادله طور قائلین به نسخ قرآن به سنت را آورده و همین ادله ،سنت را آورده، اقوال شیعه را آوردهاهل

 آورده و خیلی مفصل بحث كرده است.

 گوید:می« مناهل العرفان فی علوم القرآن»در كتاب « محمد عبدالعظیم زرقانی»جا در این

 اختلف ثم ومانع مجوز بين القسم هذا في العلماء اختلف وقد بالسنة القرآن نسخ الثاني القسم»

 ومقام الجواز مقام اثنين مقامين في البحث يجري وإذن بعدمه وقائل بالوقوع قائل بين المجوزون

 «الوقوع

 گوید: بعد می

 «بالجواز القائلون »

شود با سنت نسخ كرد؛ یعنی این در حقیقت بحث مشروعیت كه قائل هستند قرآن را می یهایآنیعنی ادله 

الا  ینسخ لا القرآن» ت در ردیف قرآن است. چون:سن  یعنی سنت است. فراتر از مشروعیت  ،سنت نیست

  !«بمثله

 ایشان می گوید:

 «القائلون بالجواز هم مالك وأصحاب أبي حنيفة وجمهور المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة وحجتهم»



شان حجت، جمهور متكلمین اشاعره و معتزله معتقد به جواز هستند. و «ابو حنیفه»، اصحاب «مالك»

 این است:

 «لغيره ولا لذاته مستحيلا ليس بالسنة القرآن نسخ أن»

 نه محال ذاتی است و نه محال غیری است.نسخ قرآن، 

 «أما الأول فظاهر»

 بیاد كسی بگوید با سنت بخواهیم ما قرآن را نسخ كنیم مشخص است.یعنی 

 «اما لغیره»

 ؛ما بخواهیم دلیل بیاوریم، قرینه بیاوریمیعنی 

 «فلأن السنة وحي من الله كما أن القرآن كذلك»

 .خیلی واضح و رشن است

 «بينهما فارق ولا (يوحى وحي إلا هو إن الهوى عن ينطق وما) تعالى لقوله»

 چه فرقی بین قران و سنت است؟

 «إلا»

 فرقی نیست مگر؛

 خصائصه له والقرآن نشائهوإ الرسول ترتيب من السنة وألفاظ وإنشائه الله ترتيب من القرآن ألفاظ أن إلا»

 «خصائصها وللسنة



الف و واوش همه من الله است؛  حتی ،كلام الله است ،دی دارد، معجزه استتح مثلاً  دارد یهایقرآن یك ویژگی

 است.« من النبی»سنت نه، الفاظ و... همه  ولی

 «بوحيه وحيه ينسخ الذي هو الله أن دام ما بسبيله نحن فيما لها أثر لا الفوارق وهذه»

 کند.خدا وحی خودش را با وحی خودش نسخ می

 جوازه فتعين أيضا شرعا يمنعه مانع لا أنه كما عقلا يمنعه مانع لا بالآخر الوحيين هذين أحد فنسخ »

 «المجيزين حجة هذه وشرعا عقلا

 دار: لنشرا دار ،1332: الوفاة الزرقاني العظيم عبد محمد: المؤلف القرآن؛ اسم علوم في العرفان مناهل

 125، ص7الأولى، ج:  الطبعة م،1883 -هـ1413 - لبنان - الفكر

 گذاریم.ها را فعلاً کنار میما آن های دیگری دارد کهبعد هم یک بحث

در  مطرح کرده یکینسخ قرآن به سنت را  در دو جا این بحث 435متوفای « شیخ طوسی»مرحوم  ،اما در شیعه

 :ذیل آیه

 مِثْلِهَا( أَوْ  مِنْهَا بِخَير   نَأْتِ  ن نْسِهَا أَوْ  آية   مِنْ  نَنْسَخْ  )مَا  

 .آوريممي را آن همانند يا آن، از بهتر اندازيم، تأخير به را آن نسخ يا و کنيم، نسخ را حکمي هر

 153(: ایه 7سوره بقره )

 :در ذیل آیه یکی هم

بِع   )إِنْ    إِليَ( يوحَى مَا إِلاَّ  أَتَّ

 کنم.می یپيرو شودیم یوح من بر آنچه از تنها من



 8(: آیه 43سوره احقاف )

  :را آوردم آن از حالا من بخشی ،در دو جا به طور مفصل آورده

 «الفقه أصول في ذكرناه الفقهاء، بين خلاف فيه قلنا ؟ لا أم بالسنة القرآن نسخ يجوز هل: قيل فان»

دة  الأصول»به ایشان در اینجا   دهد.خودش حواله می« ع 

 «ذلك جواز النفس في يقوى أن إلا خلاف، فيه أيضا أصحابنا نوبي»

  .شود جوازش استتقویت می« شیخ طوسی»که در نزد منِ آن

 «الفريقين أدلة ذكرنا وقد »

 .آمده است« العدة الاصول»که در 

 «المكان هذا ذكرها يحتمل الفقه لا أصول في فيها الشبه»

  .ندارد جا تحملش رااین توانم،جا من نمیاین

 «القرآن تلاوة لان ذلك، اخرنا وإنما»

 گوید:که می یجایتا آن

 تكون أن يمتنع لا وكذلك. فيهمافينسخان وتارة فينسخ، الحكم في وتارة فتنسخ، التلاوة في تارة»

 «الأدلة على موقوف فذلك. بها المقطوع بالسنة وتارة بقرآن، تارة ، تنسخ أن في المصلحة

 کند؟ کند یا نمیله، تقویت میما باید ببینیم اد



، تحقيق وتصحيح: أحمد ق(435المتوفى) محمد بن الحسنالطوسي،  ؛ المؤلف:القرآن تفسير في التبيان

 388 ، ص1ج هـ.1458، : الأولىالطبعة ناشر: مكتب الإعلام الإسلامي،، حبيب قصير العاملي

 بابی دارد تحت عنوان:یک « العده»ایشان در 

ن ة، قرآنال نسخ ذكر في» ن ة بالس    «بالقرآن والس 

: تحقيق ،ق( 435)متوفاي  الحسن بن محمد، الطوسي ؛ المؤلف:( الأصول عدة)  الفقه أصول في العدة

 043، ص 7ج، : مؤسسة آل البيت ) ع ( للطباعة والنشراشرن، محمد مهدي نجف

بِع   إِنْ ) در ذیل آیه: جاایشان در این   :به طور خلاصه مطرح کرده ؛(يإِلَ  يوحَى مَا إِلاَّ  أَتَّ

 عظيم يوم عذاب"  غيره اتباع في"  ربي عصيت إن أخاف إني" إلي يوحى الذي إلا أتبع أن لي ليس أي»

 «أبعد فقد يجوز لا بالسنة القرآن نسخ أن على الآية بهذه استدل ومن

 است.حقیقت دور شده خیلی از ن با سنت جایز نیست، بگوید نسخ قرآاگر کسی با استدلال به این آیه 

 «الله من بوحي إلا وآله عليه الله صلى النبي يقولها لا فالسنة بالسنة، القرآن يتضمنه ما نسخ إذا لأنه»

 نیست.« من الله»این سنت جز وحی 

 «الله إلى مضافا النسخ ذلك يكون بل. نفسه قبل من بنسخه وليس»

 دای عالم است.آید نسخ بکند این نسخش از خپیغمبر هم که خودش نمی

، تحقيق وتصحيح: أحمد ق(435المتوفى) محمد بن الحسنالطوسي،  ؛ المؤلف:القرآن تفسير في التبيان

 301 ، ص0 ج هـ.1458، : الأولىالطبعة ناشر: مكتب الإعلام الإسلامي،، حبيب قصير العاملي



 ،دارد« کافی»وری که در حضرت امیر هم در خطبه مشه .داریمالله الی ماشاء  البته ما نسخ سنت با سنت

 ،توانند تشخیص بدهندنمیولی ها هستند حدیث را شنیدند بعضی ،راویان حدیث، چند دسته هستند :گویدمی

 کند. سه چهار دسته می ولی دروغگو هستند و...؛ اندها شنیدهبعضی

مقیدش را  ،اندطلق را شنیدهم ،اندناسخ را نشنیده لیاند وها از پیغمبر منسوخ را شنیدهبعضی :گویدبعد می

که خود سنت، ناسخ و کند بر اینجا حضرت اشاره مینآ .اندخاصش را نشنیده ،اندعام را شنیده ؛اندنشنیده

 منسوخی دارد.

 ایشان در ادامه می گوید:

 وما رآنق هو ما نبيه إلى يوحي قد تعالى لأنه قرآنا يكون لا وإنما. الله إلى مضافا النسخ ذلك يكون بل »

 «بقرآن ليس

 کند.کند هم غیر قرآن را وحی میهم قرآن را وحی میخداوند 

 «الشريعة من وآله عليه الله صلى النبي بينه ما جميع لان»

 یعنی همان آیه:

كْرَ  إِلَيكَ  )وَأَنْزَلْنَا بَينَ  الذ    للِنَّاسِ( لتِ 

 روشن آنها براي است شده نازل مردم ويس به آنچه تا کرديم، نازل تو بر را[ قرآن]=  ذکر اين ما و

 سازي!

  44(: آیه 13سوره نحل )

 «الله من بوحي إلا يبينها لم» 



  .است« وحی  من الله»تبیین پیغمبر هم 

وَ  إِنْ ، الْهَوَى عَنِ  ينْطِق   وَمَالقوله تعالی: )»  «(يوحَى وَحْي إِلاَّ  ه 

 :می گوید بعد

 «بعيد قالوه ما على بذلك فالاستدلال رآنالق في بموجود ليس ذلك تفصيل كان وإن»

 .ولی همین اندازه برای ما کافی است ؛گرچه تفصیل این قضایا به صورت مفصل نیامده

، تحقيق وتصحيح: أحمد ق(435المتوفى) محمد بن الحسنالطوسي،  ؛ المؤلف:القرآن تفسير في التبيان

 301، ص0ج هـ.1458، : الأولىعةالطب ناشر: مكتب الإعلام الإسلامي،، حبيب قصير العاملي

 کند.فرقی نمی ،چه سیره باشد ،چه سنت باشد ،چه قرآن باشدالْهَوَى(  عَنِ  ينْطِق   )وَمَاحالا 

 پرسش:

کند. قرآن قطعی مبر و حرف قرآن هیچ فرقی نمیحرف پیا وی نیست ادر سخن پیامبر هیچ شک و شبهه

 .شودجا اشکال میاین .نیست« الصدورقطعی » است و حرف پیامبر ،سنتالصدور است ولی 

 پاسخ:

قطعی » ،چه با سند صحیح به ما رسیدخبر آحاد اگر چنان ،یک دسته خبر آحاد است .سنت، دو دسته است

 .اطمینان عقلائی برای او داریمما ولی  ،نیست« الصدور

یا یک تان و برید خانمیف میتشر دیگر الان حضرتعالی منزل یا جای کنیم؟مان چه کار میما در کارهای روزمره

و  ددانیکه او را عادل نمیو حال آن دشما شکی در صداقت خبر نداری ،دهددیگری، یک خبری به شما می شخص

 خوانید.پشت سرش هم نماز نمی



یک دفعه  ؛ حالاواقعیت دارد و ی ندارید که این دروغ نیستاشما شبهه ،گویدی به شما میاتان یک جملهیا رفیق

این غیر از هم احادیث ما  ،قرآن هم غیر از این محاورات عمومی که نیست ؛اشتباه بکند آن بحث جدای است

 محاورات عمومی که نیست.

؟ والله کردکرد آیا یکی از افراد شک میلبی نقل میآمد مطمی« کوفه» رفت و درمی« مدینه»به « زراره»ر اگ 

  !نه

به اینها ما کاری و ...  نه غیر تواتر و مستفیض ،خواهم مطرح کنمواتر را میمن نه بحث ت .این را خوب دقت کنید

 ،مان متهم به کذب و وضع نداریمدر راویان . یعنیصحیح استکه روایت برای ما محرز بشود  كه سند. ایننداریم

 واقعا!ه ثَ حدَّ  «زرارةحدثنی »گوید: وقتی می باشد یعنیلی این سند ثابت و ؛آن تخصصاً خارج است

این را  !«حدثه»آید که امام صادق ندگان میاطمینان عقلائی برای همه شنو ،برای ما ثابت شد «حدَثَه  »وقتی 

 .داشته باشید

طور امام رضا این ،شنیدماین طور گوید از امام رضا می و گرددبر می« بصره»به و آید خدمت امام می« صفوان»

یک مطلبی  ،بیت بودندکه مورد وثوق اهل یهایبدهید که این صحابه، اینشما دارید یک جا به ما نشان  .فرمود

 تشکیک کند.در آن یکی از شیعیان و قل کنند از ائمه ن

واقعاً از کجا بدانیم  ،گفتار شما برای ما مورد قبول نیست و آقا شما یک نفر هستیدیكی از شیعیان بگوید یعنی 

 حتی یک مورد نداریم! ،ی ما نشان بدهیدسال یک مورد برا 705امام گفته؟ در این 

در رابطه با تعامل ائمه با صحابه،  «يابِس   لا وَ  رَطْب   لا وَ »: را آورده یعنیاینها همه « رجالش»در « کشی»مرحوم 

 .دهروو... همه را آ تعامل صحابه با یکدیگر



ها را و ... این« الصدور ظنی الصدور و قطعی»دیگر و کند پس وقتی به این شکلی شد برای ما کفایت می

 بپیچیم و کنار بگذاریم.

و « ظنی الصدور و قطعی الصدور»بحث  ،نوشته« شیخ مفید»و یا ، «سید مرتضی»یا ، «شیخ»اصولی که مرحوم 

 این مسائل نیست.

 نبزرگان ما آمدند درباره ای ،ها آمدند یک بحثی را مطرح کردند«اخباری» ؛مان بگذردخدا از سر تقصیرات همه

 «قطعی الصدور»یا  است «ظنی الصدور»آیا  که هزار تا حرف درست کردند یک حرف او، ده ها سخن گفتند.

 کند؟ دلالت نمی ،کنددلالت می «نبأآیه » ،است

ها پاورقی که شمادارد  یاصول« سید مرتضی» ،صفحه است 35 -05ببینید،  را« شیخ مفید»شما اصول مرحوم 

 شود.تان بگذارید همین اندازه میکه در جیببه اندازه یک دفتر جیبی بشود  لش، اصوبکنید اگر حذفرا 

را « نسخ القرآن بالسنه»بحث ایشان مثلاً خوانیم، ه اصولی که ما مینالبته آمده بحث اصول را « شیخ طوسی»

توانیم به روایات ما میآیا  ؛ یا اینکهجا مطرح کردهآمده آن ،در رابطه با تحریف قرآن ،در اصول آورده مطرح کرده

 سنت هم عمل کنیم یا نکنیم؟ اهل

ایشان  ،حذف کنید« عدة الأصول شیخ طوسی»خوانیم از امروز در اصول نمیما ی که اهای متفرقهاگر این بحث

 شود.صفحه می 35 -05اش است همه« سید مرتضی»و « شیخ مفید»هم کتاب اصولش مثل 

الله العظمی خدا ان شاء الله آیت !نید که چقدر اصول را طول و تفسیر داده اندرا ببیبزرگان ما در مقابل، شما 

ما خدمت  ،بود« مسجد سلماسی»در ایشان  اولین روز آغاز اصول 03سال  ،را حفظ کند« وحید خراسانی»

سال  12 و ایشان تقریباً ادامه داد ،ها را رها کردیمانقلاب شد ما هم این بحثکه هم  02 . سالایشان بودیم

 یک عمری است. كار سال اصول خواندن  12 .اصولش طول کشید



در رابطه با و درس را تعطیل کرد  ،یک هفته تمام ،رسید «سهل ابن زیاد»یادم است ایشان یک روز به روایت 

روز آخر هم یادم است  آدم خوبی است یا نه، این آدم است یا فرشته است، بحث کرد.« هل ابن زیادس»که این

یک هفته تمام از شنبه تا ایشان  دیگر! این را همه گفتند !«الأمر  فی السهلَ سهل  » گفت: چهارشنبه بود

 !«الأمر  فی السهلَ سهل  » :گفتآخرش هم  ،و پایین آوردبرد بالا را « بن زیادسهل »بنده خدا چهارشنبه 

ببینیم این ولی  ،جلد بشود 15و یا جلد  0یعنی اصول  ؛اصول ما عجین به فقه بود ،من دوست داشتم در حوزه

برای صحیح وضع شده یا  «الفاظ»آیا مثلاً بحث کنید که خورد؟ شما بیایید اصول، در کجای فقه به درد ما می

 اعم از صحیح؟

آیا  که یک جا دارد به این استدلال کرده باشد را ببینید، آیا جلد است 35 -05« خویی»کتاب فقه آقای  شما

 : «آخوند»است؟ به قول مرحوم « من قضی عنه»در متلبس است یا الفاظ، حقیقت 

 «ثمرة فی النذرالتظهر »

بعد از یک سال  .روزه بگیرد یک روز، باشد، اگر الفاظ برای صحیح وضع شدهکه اگر یک کسی نذر کرده باشد 

 ؛روزه بگیردا نباید لذ ؛فاسد استو اعم از صحیح  و که الفاظ برای صحیح نیستبر این« ثبتَ » ن،اصول خواند

 که روزه برایش واجب نیست!!یعنی یک سال رفته درس خوانده ثابت شده بر این

اصولی که ما در فقه به این اصول  اصولی منتج باشد، ،صولی در حوزه راه بیاندازیمتوانستیم یک اای کاش ما می

یعنی ما بگوییم این اصول در ابواب  ؛ستجلد هم باشد خیلی خوب ا 05 ،طوری اصول بنویسنداگر این ،نیاز داریم

 سال طول بکشد. 7گرنه من معتقد هستم اصول، یک طوری باید باشد حداکثر  فایده و کاربرد دارد و ،مختلف

 یهایبعضی از قسمت .کلیات را بخوانیمما  . یعنیسال طول بکشد یکو ... هم  سال، اصول عملیه یکالفاظش 

 .بگوییم این اصول ما است و ا را حذف بکنیمههمه این ،که ورزش علمی است



که حوصله دارد روی  هایی، یکی از آنبزرگان ما، مراجع ما .یک سری اساتیدی را در حوزه، تربیت بکنیمما یا 

 یآن بندگان خدا در آن وضع توانای ،کنندسالگی مرجعیت را قبول می 90 -95مراجع ما بعد از  البته کار کند. این

 ساعت مطالعه کنند ندارند. 0 ،ساعت 7که واقعاً بنشینند  یتوانای ؛ یعنیجسمی ندارند

 . یعنیاصول کاربردی را برای تعدادی از اساتید بنویسند ،بعضی از مراجع بزرگوار ما بیایند یک بحثی بگذارند

ا حداقل ی ،بزندهم کند چهار تا مثال را مطرح می« مظفر»مرحوم « اصول الفقه»استاد وقتی به طور مثال 

 .ها را در پاورقی بیاورندمثال

طلبه بداند این است، « شرعیه»یا « عقلیه اصول عملیه»که فرض بفرمایید این ،خواندمیطلبه  كه وقتیبرای این

 شود. این اصول مجتهد پرور می توانم از آن استفاده کنم!کجا می کجا کاربرد دارد وکه این 

كه  در یک ماه بخواهیم یک صفحه بنویسیم درس ایشان. رویم یک ماه میرا ما « وحید»خدا حفظ کند آقای 

خواستم یک ماهه یک  - نداشتیم یشاید مقصر ما بودیم و خیلی زیاد توانای البته - گیرمان آمد چه چیزی

 .من استفاده کنم نتوانستم ،صفحه بنویسم که نتیجه این یک ماهه این شده

 .اصول شروع کرددرس  – حفظ کنداو را خدا  -« سبحانی»حاج آقای  دیدیم تا آخر ،اصول دیگران را هم رفتیم

 اصول در مشتش است.دیدیم که یعنی  .اصولی است که ما دنبالش بودیمهمان ما دو سه ماه رفتیم دیدیم 

ت ما اگر بنا اس ؛شق القمر کردیم ،امام را بفهمیم« تهذیب»اگر ما  :گفتما درس یکی از آقایان مراجع بودیم می

 .امام را بفهمیم برویم از کسی که نوشته بفهمیم« تهذیب الأصول»

این  ، یا اگرنتیجه این است ،مراد این باشد اگر ،است« تهذیب الأصول»این عبارت در می گویند:  آقایان دیگر یا

فکر  فارسی شنیده، ترکی« سبحانی»آقای  :گفترا بیامرزد می «خزعلی»خدا آقای  ؛باشد نتیجه این است

 نوشته است!!کرده، عربی هم 



اصول آقای  .را ببینید« حائری»شما اصول مرحوم  .امام است« تهذیب الأصول»ترین کتاب اصول، شاید سخت

خواند دو صفحه می 05یعنی آدم وقتی  ؛عربی نیست فارسی است« خویی»اصول آقای  اصلاً  .را ببینید« خویی»

 شود. سیر نمیاز مطالعه این کتاب آدم  .کندپیدا نمی ،گیر کنددر معنایش تا لغتی که آدم 

شما ببینید قلم چقدر شیرین و لذیذ  ؛نوشت از علمای بزرگ افغانستان «حیدری»مخصوصاً اصولی که آقای 

 !خوانددارد می« لیلی و مجنون»کند کتاب آدم احساس می .کندخواند کیف میآدم می ،است

بندد و کنار می لذا شودآدم خسته می و عبارت پیچیدگی داردکه واند خمیکتابی ها آدم ولی بعضی وقت

 گذرد.می كنار به همین شکل شودكند متوجه نمیکنم. فردا مطالعه میگوید فردا مطالعه میمیو  گذاردمی

ختصر و مفید ، آن هم خیلی قشنگ است، پیچیدگی دارد ولی مدارد« نهایة الأصول»کتاب « بروجردی»آقای 

 نوشته است. « منتظری»قای روجردی است که آبت. تقریرات درس آقای اس

کردیم در تدریس می« کفایه»آن وقتی که  ، ماصفحه آورده 75ی دیگران را در اصفحه 355 -755بحث ایشان 

 .مان مطالعه کنندکردیم دوستانهفت تا از تقریرات آقایان را هم مجبور می ،حداقل شش ،«کفایه»کنار 

سید »حتی  و بقیه را از تقریرات می گفتیم. خواندیممی« کفایه»دو سه سطر از  ،کردیمهم مطالعه می خودمان

آن کنم حوصله کردند من به دوستان توصیه می .كردیمدارد آن را هم نگاه می« مفاتیح الاصول»كتاب  «مجاهد

 بخوانند.را 

های از آن کتاب .است صفحه 955 - 255 ت واس است که خیلی قطور یهایاز کتاب« مفاتیح الأصول»کتاب 

ایشان قشنگ كار كرده  ولی الحق والانصاف ؛سانت عرضش است 35سانت طولش و  25بزرگی که به قولی 

 است.



آمد شهید شد « قزوین»در « شوروی»و « ایران»در قضیه جنگ است كه  «صاحب ریاض»پسر  «سید مجاهد»

 بردند.« نجف»اش را به و جنازه

 صورت ... در هر

مجمع »البته  شیخ دارد، او هم دارد.مرحوم همین تعبیری را كه  «مجمع البیان»هم در « طبرسی»مرحوم 

ایشان  .چیز مستقلی نیست« مجمع البیان»است. « تبیان شیخ طوسی»در حقیقت خلاصه و شرحی بر « البیان

 گوید:هم می

 في منها لنا أصلح: أي (منها خير) ومعنى ، يهاعل المقطوع بالسنة ينسخ أن يجوز القرآن أن والصحيح»

 أنه على يدل إنما الآية وآخر. كلامه كإضافة إليه فإضافتها ، وأمره تعالى بوحيه هي إنما السنة لأن... ديننا

 «سنة أو بقرآن ذلك كان سواء وأنفع، أصلح هو بما الآية ينسخ أن على قادر

لجنة تحقيق:  ،ق(049المتوفى)الفضل بن الحسن  ،برسيالط ؛ المؤلف:مجمع البيان في تفسير القران

 هـ1410 ، الطبعة الأولى،بيروتـ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، ناشر: من العلماء والمحققين الأخصائيين

 347، ص1، جم1880 ـ

بِع   )إِنْ  :ایشان در ذیل آیه شریفه باز  گوید:می إِلَي( يوحَى مَا إِلاَّ  أَتَّ

 «أبعد فقد يجوز، لا بالسنة القرآن نسخ أن على يةالآ بهذه استدل ومن»

 .داشت« شیخ طوسی»که است همان تعبیری این تعبیر، 

 «الله من بالوحي يقوله فإنه ،وسلم وآله عليه الله صلى النبي يقوله وما بالسنة، القرآن نسخ إذا لأنه»

 گوید:ایشان میکه  آنجا تا



 «( يوحى وحي إلا هو إن الهوى عن ينطق وما)  قوله ذلك ويؤيد»

لجنة تحقيق:  ،ق(049المتوفى)الفضل بن الحسن  ،الطبرسي ؛ المؤلف:مجمع البيان في تفسير القران

 هـ1410 ، الطبعة الأولى،بيروتـ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، ناشر: من العلماء والمحققين الأخصائيين

 132 ، ص0 ، جم1880 ـ

 این دو تا آیه بنابراین 

( مِنْ  خْ نَنْسَ  )مَا  آية 

  :و دیگری

بِع   )إِنْ   إِليَ( يوحَى مَا إِلاَّ  أَتَّ

من به همین دو تا اکتفا  ،و دیگران بزرگان استفاده کردند« طبرسی»و « شیخ طوسی»از این دو تا آیه مرحوم 

طوری نهما ،کلام الله استكه سنت بر این کنددیگر مفسرین هم، همه دارند که این دو تا آیه دلالت می ،کردم

 .که قرآن کلام الله است

« مقطوع الصدور» ،باشد« مقطوع الصدور» که سنترط اینالبته به ش ،توانیم قرآن را نسخ کنیمبا سنت ما می

باشد « مقطوع  علیها»اگر  ،است که سنت ما« متفق  علیه عند العلماء»شود گفت بین همه آقایان تقریباً می بودن

 ص زد.شود قرآن را با آن تخصیمی

 پرسش:

 ؟شده باشد نسخآیا مصداق هم داریم که قرآن با سن ت 

 



 پاسخ:

ده»را نگاه بکنید و همچنین  «خویی»آقای  «بیانال» کتاب شما ،موارد زیادی آقایان آوردند را نگاه کنید « ع 

 زنند آقایان مثال می

 «لسلام علیکم ورحمة الله وبرکاتهوا»


